
۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی

w w w . F D N . I R

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y صاحب امتياز: دانشـــگاه آزاد اســــــلامی - مدیرمسئول: محمـــدامیـــن ایمانجــانی 
قائم‌مقـام: علی خضریـان - ســـردبیر: مسعود  فروغـی - مدیر‌هنـری: امید بهـزادی
مدیــر بازرگانی: فرهــاد جمال‌وندی - مدیــر چاپ و توزیع: احمــد شیـــرازیان

 -66760501 فکــس:   -  66760180-182 تحريريه:   -  66348016 مديرمسئول:  دفتر 
18و66348046 آگهی‌ها:  سازمان   -  66760499 عمومی:  روابط   -  66726047 

چاپ: سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسلامی - توزيع فرهیختگان: ۱۲-۶۶۳۴۸۰۱۱ - نشانی: خيابان 
حافظ، بعد از پل دوم حافظ، روبه‌روی ساختمان بورس، ساختمان فرهيختگان، طبقه سوم

سه‌شنبه ۲۵ دی 1397   شماره  ۲۶۸۳

زیر آسمان جهانترین‌ها

  شیب‌دارترین خیابان‌های دنیا

تاکنون شهر »ولز« واقع در نیوزیلند لقب شیب‌دارترین خیابان‌های دنیا را 

از آن خود کرده است، به‌طوری که شیب‌دارترین خیابان‌های این شهر 35 

درصد شیب دارند؛ نام این شهر در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده 

است. 

به گزارش »اسکای‌نیوز«، اما به‌تازگی رقیب دیگری برای آن پیدا شده و مردم 

شهرک »هارلخ« در شمال ولز مدعی شده‌اند شیب خیابان‌های این منطقه 

یک درجه بیشتر از ولز و 36 درجه است. اگر این ادعا اثبات شود، نام ولز 

بررسی  مشغول  همچنان  محققان  می‌شود.  حذف  گینس  رکوردهای  از 

ادعاهای ساکنان این منطقه هستند. 

زالویی در گلوی یک زن 

زن 63 ساله ویتنامی سه ماه پی‌درپی از سردرد رنج می‌برد و تصور 

می‌کرد مبتلا به سردردهای میگرنی است. پزشکان او را تحت عمل 

گلوی  از  را  توموری  می‌کردند  تصور  که  زمانی  و  دادند  قرار  جراحی 

بیمار خارج کرده‌اند، با زالوی بزرگ پنج‌ سانتیمتری مواجه شدند که 

 ،mirror در قسمت تحتانی سینوس‌ها جا خوش کرده بود. به گزارش

پزشکان زالو را بلافاصله خارج کردند تا آسیب بیشتری وارد نکند. آنها 

اگر به موقع متوجه این امر نمی‌شدند، ممکن بود زالو به سینوس‌های 

برایش دشوار کند. منطقه کوهستانی  را  تنفس  و حتی  بیمار حمله 

محل زندگی این زن ممکن است علت ورود زالو به گلو باشد.

یادداشت سلامت

بلند‌بلند،  اومد.  صدایی  یه 

داشت  سرد  و  یکنواخت 

ساعت  پاشین،  می‌گفت: 

دیگه  ساعت  یک  شده.   6

می‌شه.  شروع  کلاس 

صبحونه رو گرفتم و تا 10 دقیقه دیگه سفره رو جمع می‌کنم. گیج 

داره  کیه  این  بودم؟  کجا  هستم؟  نفهمیدم چی شده. کجا  بودم، 

حرف میزنه؟ چشمام رو به زور باز کردم. یه صورت نزدیک صورتم 

شد و گفت: خیلی عمیق خوابیده بودی. پاشو، وقتشه که شروع 

داری.  عرق  کن،  خشک  خودتو  و  پاشو  اوله‌ها.  روز  امروز  کنیم. 

مواظب باش سرما نخوری. 

از خواب پریده بودم. مهدیسا بود که صدام می‌کرد و اون صدای 

مزاحم یکنواخت هم، شهرزاد بود که داشت قانونی رو که برای 

اتاق وضع کرده بود به روش خودش اجرا می‌کرد. هنوز حالم جا 

نیومده بود. یواش‌یواش تصاویر واضح‌‌تر شدن. با یه حالت منگی 

از جا بلند شدم. رفتم سرویس و برگشتم. نشستم برای صبحانه 

خوردن. دوتا لقمه نون و کره‌ مربا خورده بودم که شهرزاد بدون 

توجه به من، شروع کرد به جمع کردن سفره و صبحونه. حوصله 

حال  و  حس  همون  با  نگفتم.  هیچی  نداشتم.  باهاش  بحث 

رو  لباس‌ها  کمد  در  لباس‌هام.  سراغ  رفتم  و  شدم  بلند  گرفته، 

و  سیر  طوسی  شلوار  و  مقنعه  روشن،  طوسی  مانتوی  کردم،  باز 

جوراب مشکی. کیف کوله‌ای مشکی و کفش چرم مشکی. اینها 

رو از قبل آماده کرده بودم. شروع کردم به تعویض لباس‌هام. هر 

اون  یعنی  چشمم.  جلوی  می‌اومد  دیشب  خواب  تصویر  لحظه 

خواب برای چی بود؟ تعبیر داره یا از همین خوابای روزمره‌اس؟ 

یهو  می‌شد.  بدتر‌  حالمم  می‌زدم  حرف  خودم  با  که  همین‌طور 

طوسی  من  نمی‌دونستی  طوسی؟  هم  تو  گفت:  و  اومد  شیما 

شهرزاد  نداشتم.  دیگه  رو  یکی  این  حوصله  بپوشم؟  می‌خوام 

به رنگ و طرح  اینجا مهدکودکه که  بود. مگه  حرف درستی زده 

این‌بارم جواب  اینجوری واکنش و حسودی نشون میده؟  لباس 

ندادم. یه نفس عمیق از ته‌دلم اومد بیرون. آماده شدیم و رفتیم 

برای شروع اولین روز دانشگاه. 

حسابداری،  دانشجوی  شیما  بود،  بیوشیمی  دانشجوی  شهرزاد 

مهدیسا و من هم دانشجوی روانشناسی. بنابراین سه گروه شدیم. 

سبک  به  رفتن  موقع  هم  شهرزاد  و  کردیم  خداحافظی  شیما  با 

نره  یادشون  ما خداحافظی کرد: دختر کوچولوهامون  با  خودش 

مدادرنگی هم ببرن. از پیاده‌رو برید. شب موقع شام دیر نرسید که 

مجبور می‌شین مثل صبحونه گرسنه بمونید. اینم شروع ما با این 

مدل خداحافظی از دوستان. با مهدیسا راه افتادیم. توی راه خیلی 

دلم می‌خواست با پدرم تماس بگیرم و باهاش صحبت کنم. دلم 

برای پدرم و مادرم تنگ شده بود. انگار چندساله ندیدمشون. دل 

بردم و آوردم تا راضی شدم که این موقع صبح تماس بگیرم با اینکه 

تماس  هستن.  صبحونه  بعد  چرت  حال  در  احتمالا  می‌دونستم 

گرفتم، بعد سه تا بوق مادرم تلفن رو جواب داد: الو، بله بفرمایید. 

آخ چقدر دلم براش تنگ شده بود، چشمام‌ تر شدن، ته دلم انگار 

یه اسیر گیر افتاده داشتم که از درد فراموشی فریاد می‌زد. سلام 

نتونستم  داشت.  بغض  مادرم  صدای  پرسیدم،  حالشونو  کردم، 

تحمل کنم و زدم زیر گریه، مادرم هم داشت گریه می‌کرد، صدای 

نفسش و قورت‌دادن بغضش میومد. گوشی رو پدرم گرفت و گفت: 

سلام جوجه بابا، حالت چطوره؟ به‌سلامتی داری میری برای اولین 

روز دانشگاه؟ گریه‌ام رو جمع کردم، یکم خنده مصنوعی به صدام 

اضافه کردم و گفتم: بله پدر، دارم می‌رم. به قول یه پدر مهربون 

دوباره  گفتم  که  اینو  برم.  رو  آشیانه‌ام  مسیر  تا  اومدم  کاربلد؛  و 

بابا، من آشیونه‌ام اونجاست، پیش شما.  اما  بغض کردم و گفتم: 

هیچ آشیونه دیگه‌ای هم ندارم و نمی‌خوام و زدم زیر گریه. پدرم 

گفت: عزیزدل بابا، همیشه و همیشه خونه تو اینجاست، همیشه 

ریشه‌اش  بدون  درختی  هیچ  داری،  تعلق  اینجا  به  تو  همیشه  و 

نیست.  درخت  دیگه  ریشه‌اش  بدون  درختی  هیچ  نمیاره،  دووم 

قربونت برم این حالی که داری از سر دلتنگیه نه از سر بی‌خونه و 

آشیونه‌شدن. برو و ادامه مسیر زندگیتو با خیال راحت بساز. تمرکز 

کن روی آینده‌ات و همیشه یادت باشه ریشه‌های تو مثل همیشه 

محکم و استوار توی خاک زندگی هستن.

حرفاش قلبم رو روشن و گرم کرد. تو دلم هزاربار قربون‌صدقه‌اش 

پاهام  زندگیم.  نعمت‌های  این  بابت  کردم  خداروشکر  و  رفتم 

اینکه  داشت؛  فکر  یه  فقط  مغزم  و  شد  قرص  دلم  شدن،  محکم 

رو  اول  قدم  محکم  و  میرم  قدم.  مهم‌ترین  یعنی  قدم  اولین 

برمی‌دارم. 

 

غربالگری  دوره‌های  مدرسه،  آغاز  از  پیش  که  سال‌هاست 

برگزار  چشمی  انحرافات  زودهنگام  شناسایی  برای  کودکان 

استرابیسم  چشم،  انحراف  به  علمی  اصطلاح  در  می‌شود. 

محورهای  که  می‌دهد  رخ  زمانی  عارضه  این  و  می‌گویند 

چشمی با هم، هم‌جهت نباشند و دو چشم در راستای هم 

چشم  انحراف  دچار  که  فردی  معمولا  باشند.  نگرفته  قرار 

و بینی دارد.  بالا  انحراف به سمت داخل، خارج،  می‌شود، 

موارد حاد و شدید آن را اطرافیان فرد هم به راحتی می‌توانند 

است  خفیف  انحراف  موارد،  بعضی  در  اما  دهند  تشخیص 

عهده  از  تنها  بلکه  نیست  آن  تشخیص  به  قادر  فردی  هر  و 

متخصص برمی‌آید. انحراف چشم معمولا به دو شکل وراثتی 

و مادرزادی و اکتسابی بروز می‌کند. این عارضه چشمی به 

نمی‌کند  ایجاد  را  مشکلی  هیچ  و  نیست  مهم  خود  خودی 

اما گاهی پیش‌ می‌آید که انحراف چشمی علائمی از تومور 

مغزی را آشکار می‌کند که باید به موقع به داد آن رسید. یکی 

از عوارض انحراف چشم دوبینی است اما معمولا کودکان 

می‌‌کند.  بروز  بالاتر  سنین  در  بیشتر  و  نمی‌کند  درگیر  را 

انحراف‌چشم  دچار  پایین  سنین  همان  از  که  کودکانی 

می‌شوند، بیشتر درمعرض خطر تنبلی چشم قرار می‌گیرند 

آغاز شود،  و درمان  اگر در همان سنین شناسایی شده  که 

ادامه‌دار  چنانچه  اما  می‌یابد  بهبود  مرور  به  انحراف  این 

باشد، می‌تواند در آینده تبدیل به دوبینی شود.  گاهی هم 

پیش‌ می‌آید که وارد‌آمدن ضربه به مغز یا ترومایی که بر اثر 

به  سنگین  ضربه‌های  آمدن  وارد  یا  درگیری‌ها  تصادفات، 

سر رخ داده، ممکن است باعث ایجاد شکستگی در اطراف 

کره چشم شود که درنهایت می‌تواند منجر به انحراف چشم 

شود. معمولا انحراف چشم را می‌توان به دو روش جراحی و 

غیرجراحی درمان کرد. البته پزشک در ابتدا سعی می‌کند 

با روش‌های غیرتهاجمی جراحی مانند تجویز عینک، تجویز 

منشور یا تزریق بوتاکس انحراف چشم را درمان کند. بعضی 

تصور می‌کنند عمل جراحی اصلاح انحراف چشم حتما باید 

بعد از 18 سالگی انجام شود اما این باور کاملا نادرست است 

و  بیماری  با در نظر گرفتن شرایط  تنها  تعیین زمان عمل  و 

توسط پزشک معالج صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال، گاهی 

عمل  تحت  یک‌ساله  نوزاد  در  چشم  انحراف  است  ممکن 

جراحی قرار گیرد که بیشتر در موارد مادرزادی این کار انجام 

می‌شود اما اگر انحراف چشم به دلایلی چون اکتساب یا وارد 

آمدن تصادف، ضربه و مسائل عروقی باشد، پزشکان معمولا 

فرصتی 6 ماهه را مشخص و بعد از آن اقدام به عمل جراحی 

در  کودکان  بینایی  و  چشم  کنترل  زمان  بهترین  می‌کنند. 

بدو تولد و نیز در 6 ماهگی است که در صورت وجود انحراف 

چشمی، هرچه سریع‌تر می‌توان آن را تشخیص داد و درمان 

کرد. 

بازدید دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی از روزنامه »فرهیختگان« عکس | وحید سرابی | فرهیختگان

زندگی روی کره‌زمین خیلی عجیب و غریب است، بسیاری از 

واقعیت‌ها در جهان وجود دارند که خیلی باورنکردنی به نظر 

می‌رسند. مثلا آیا شما می‌دانید که یک روز در سیاره ونوس 

)زهره( طولانی‌تر از یک‌سال روی کره‌زمین است؟ یا اینکه آیا 

شما می‌دانستید بعضی از حیوانات باردار به دنیا می‌آیند؟ یا 

گونه‌ای از حیوانات وجود دارند که در 150سالگی به بلوغ 

جنسی می‌رسند و طول عمرشان به نیم‌قرن می‌رسد. البته این 

را هم می‌دانید که عکس این ماجرا هم در دنیای اطراف ما وجود 

دارد و باورهایی در میان مردم سراسر جهان وجود دارد که واقعیت 

ندارند. برای همین بهتر است موارد مربوط به این دو موضوع را 

اشتباه نگیریم. ما اینجا قصد داریم برخی واقعیت‌هایی که از نظر 

خیلی از ما جعلی هستند و غیرقابل‌باور را به شما معرفی کنیم. 

به گزارش اینسایدر، براساس آمار حدود 108/2میلیارد نفر در 

تاریخ جهان متولد شده‌اند. در این میان امروز جمعیت جهان 

حدود 7/442 میلیارد نفر است که با کمی ضرب و تقسیم متوجه 

می‌شویم این رقم معادل هفت‌درصد کل جمعیت جهان از ابتدا 

تاکنون است. از دنیای انسان‌ها می‌گذریم و به دنیای حیوانات 

می‌رویم. می‌خواهیم واقعیتی را به شما بگوییم که شاید نتوانید 

آن را باور و فکر کنید سر به سر شما می‌گذاریم اما این‌طور نیست. 

برای اینکه این موضوع را باور کنید، یکی از ضرب‌المثل‌های رایج 

میان ایرانی‌ها را به یادتان می‌آوریم. ضرب‌المثلی که به افرادی که 

بیش‌ازحد بی‌تابی می‌کنند نسبت داده و به آنها گفته می‌شود 

که »مثل مرغ سرکنده می‌مانی«. حالا موضوع این است که یک 

مرغ سرکنده می‌تواند تا مدتی زنده بماند و بدود. با این حال در 

اتفاقی نادر بیش از 70سال پیش یک مرغ که توسط صاحبش 

سر بریده شده بود، توانست تا 18 ماه زندگی کند. دلیل این اتفاق 

این است که مغز مرغ در قسمت پشت جمجمه آن متمرکز شده 

است. به همین دلیل  مرغ سرکنده می‌تواند تا مدتی زنده بماند.  

به گزارش »بی‌بی‌سی« دانشمندان می‌گویند پس از جدا شدن 

مغز از بقیه بدن برای مدت کوتاهی هنوز عصب‌های نخاعی 

دارای اکسیژن هستند و بدون دستور گرفتن از مغز شروع به 

فعالیت می‌کنند. البته در چنین مواقعی پاها شروع به حرکت 

می‌کنند و شما ممکن است مرغی را ببینید که بدون سر درحال 

دویدن است. معمولا مرغ در این حالت تا یک ربع زنده می‌ماند 

مگر اینکه مثل آن مرغ آمریکایی بخت یارش باشد. 

فعلا قصد نداریم از دنیای حیوانات بگذریم. زیر دریا می‌رویم به 

سراغ یکی از گونه‌های نادر کوسه. کوسه‌ای که می‌تواند حدود 

500 سال زندگی کند. این کوسه از گونه گرینلند است که به‌طور 

متوسط 272 سال عمر می‌کنند و عمر برخی از آنها تا 500 سال 

هم می‌رسد. به همین دلیل دانشمندان آنها را یکی از قدیمی‌ترین 

گونه‌های مهره‌دار می‌شناسند. به گزارش sciencedaily نکته 

جالب درباره این کوسه‌ها این است که آنها در 150سالگی به 

بلوغ می‌رسند. همچنین کوسه‌های گرینلند به‌طور گسترده در 

سراسر اقیانوس اطلس شمالی پخش هستند. دو مورد از آنها که 

توسط دانشمندان مورد بررسی قرار گرفته‌اند با طول 493 و 502 

سانتیمتر به ترتیب 335 و 392 سال عمر داشته‌اند. دانشمندان 

درباره این گونه جانوری به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ رشد این 

جانور بسیار آهسته است و نزدیک به یک سانتیمتر در سال است 

که باعث می‌شود این جانور از طول عمر استثنایی خود سود ببرد. 

از زیر دریا به آسمان می‌رویم، میان ستاره‌ها و کهکشان‌ها. 

ناسا تخمین می‌زند در کهکشان راه شیری بین 100 تا 400 

میلیارد ستاره وجود دارد. اما شاید باور این واقعیت برای شما 

سخت به نظر آید که تعداد درخت‌هایی که روی زمین قرار 

دارند از تعداد ستارگان در کهکشان راه شیری بیشتر است. 

به طوری‌که دانشمندان می‌گویند بیش از سه‌تریلیون درخت 

روی زمین وجود دارد. 

به گزارش snopes، این ادعا ریشه در یک مقاله که در ماه سپتامبر 

2015 در مجله علمی طبیعت با عنوان نقشه‌برداری تراکم 

درختان در مقیاس جهانی منتشر شده، دارد که نشان می‌دهد 

تعداد درختان روی زمین 3/04 تریلیون است. 

واقعیت دیگری که شاید باورش سخت باشد این است که 

مردمی که در بنگلادش زندگی می‌کنند، بیشتر از تعدادی 

هستند که در روسیه زندگی می‌کنند. اینجاست که باید گفت 

نباید اجازه دهید اندازه و وسعت کشورها شما را به اشتباه 

بیندازد. درحالی که بنگلادش به مراتب از روسیه کوچک‌تر 

است اما جمعیت آن 163میلیون نفر است و جمعیت روسیه 

144/3میلیون نفر. 

دنیای اطراف‌تان را بهتر بشناسید

واقعی‌هایی به نظر جعلی 

است.  واقعی  بازی  یک   »11-11 خاطرات  »یادآوری 

متعدد  تیراندازی‌های  و  شلیک‌ها  شاهد  بازی،  این  در 

جنگ  دل  به  سفر  آن،  درونمایه  درواقع،  بود.  خواهید 

ویدئویی  بازی  نخستین  بازی،  این  است.  اول  جهانی 

»الیجا  و  است   Aardman انیمیشن‌سازی  کمپانی  ساخت 

وود« بازیگر آمریکایی، شخصیت اصلی آن را به نام »هری« 

با  او  است.  عکاس  یک  و  تورنتو  اهل  هری  می‌کند.  روایت 

جنگ،  به  که  درحالی  و  جنگ  از  ساده‌لوحانه  چشم‌اندازی 

به‌عنوان مقوله‌ای شوخی‌وار نگاه می‌کند، به آن می‌پیوندد 

و تنها دلیلش این است که می‌خواهد قهرمان به نظر برسد. 

خط‌مقدم  دیدن  به  موفق  هیچ‌گاه  می‌کند  تصور  هری 

می‌رود  پیش  به‌گونه‌ای  داستان  ماجرای  اما  شد.  نخواهد 

که او سرانجام به خط مقدم کشیده می‌شود و آنجاست که 

او برای اولین‌بار با خشونت و وحشت حاکم بر جنگ روبه‌رو 

ادامه  در   ،BBC گزارش  به  می‌کند.   تجربه  را  آن  و  می‌شود 

داستان، دو نفر از شخصیت‌های بازی، دوره 100 ساله بعد 

از پایان جنگ را روایت می‌کنند. کاربر در این بازی، زندگی 

این دو نفر و چگونگی روایت آنها از روند زندگی‌شان را دنبال 

می‌کند و با زندگی آنها درگیر می‌شود و همچنین درمی‌یابد 

وارد  را  آنها  سیاسی،  ساختارهای  و  فشار  این  چگونه  که 

چنین شرایطی کرده‌ است. هدف اصلی از ساخت این بازی، 

نمایش دو چشم‌انداز متفاوت از جنگ است. سازندگان، در 

روایت ویدئویی این بازی، از سبک خاصی از نقاشی برای به 

تصویر کشیدن چهره‌ها و اشیا بهره برده‌اند. 

آشیانه‌ات را خودت بساز    مراقب انحراف چشم دلبندتان باشید

جنگ جهانی اول در »یادآوری خاطرات 11-11« 

   بخش دهم    
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